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  1گمگشتگي متن در حواشي
  :پاسخ به مقاله آقاي پرويز ضياء شهابي با عنوان

 »هيدگر چنانكه بسزاي چنين كتابي بود وجود و زمان فارسيِ ةبررسي امكان وقوعي ترجم«

  سياوش جمادي
  مترجم و پژوهشگر

  
  چكيده

تمل است بـر نقـد دو ترجمـة فارسي عمدتاً مش ،كه عنـوان آن در بالا آمده است ،شهابيضياء مضمون مقالة آقاي  
Sein und Zeit بل به بخشـي از  آقاي ضياءشهابي  نقدكل مقالة اينجانب پاسخي نه به . اند كه اخيراً منتشر شده ،

ايرادها يك بـه يـك پاسـخ داده    . كه بر كار اينجانب وارد آمده و در ضمن بررسي شيوة نقد ايشان است آنمضمون 
آنچه نادرست است با بيان و تفصـيل دليـل   . آيد نمايي پذيرفته مي ت با قدرداني و برجستهآنچه درست اس. شوند مي

انگيـزد   آنچه بي آنكه بتوان درست يا نادرستش خواند نگارنده را به بياني بهتر در ترجمـه برمـي  . گردد يا ادله رد مي
  .توضيح خواهد شد و اين همه البته در كل يا در هر حال همراه با سپاس

آنجا كه پاي تفكر . ا گزاردن سپاس به تحسين و تمجيد خشك و خالي نيست، گرچه چنين رسمي رايج استام
فلسفي و از آن مهمتر تفكر پديدارشناسانه در ميانه است، هر آنچه بيرون از اصل مطلب است از جمله رنجش و 

  :به قول ارسطو. شخصي بايد كنار رود يآيند خوشنا
“Amicus Plato, set magis amica reritas”  

  ».افلاطون را دوست دارم، اما حقيقت را بيشتر دوست دارم«
تـر از آنچـه    اي كوتـاه  آقاي ضياءشـهابي در مقالـه  مطول يكي آنكه پاسخ به همه جوانب مقالة : دو نكته ناگفته نماند

هـا بـه جـاي هايـدگر      قـول دو ديگر آنكه به احترام استاد، در اين مقاله به جز در نقـل  . پيش رو داريد ميسر نگشت
  .رود هيدگر به كار مي

  
  :ها كليد واژه

  ، مازاد نقدافكني نقد درونماندگار، زهد پديدارشناختي، عنف تأويلي، هاله

______________________________________________________ 
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  متني پاسخ به ايرادهاي برون: قسمت اول
   و حواشي آن das Wesen ةترجم.1.1

  و ثانيـاً  »مـازاد نقـد  «شرحي مختصر درباره از اولاً پاسخ به مقالة آقاي ضياءشهابي را 
قسـمت الـف    ةدر سرلوح( »گشايي ريشه«به  das Wesenايراد وارد شده به ترجمه 

كنيم كه ظاهراً ايـرادي مهمتـر از ايرادهـاي     آغاز مي )هستي و زمانمترجم  ةاز مقدم
ديگري است كه بر مقدمة مترجم، اهدائيه مترجم و حتي كوتـه نوشـته نـام متـرجم     

  . اند وارد آمده.) ج. س(
گيري اصطلاحي از حافظ، خود را به  قدر مهم است كه با وام اين ايراد از چشم ناقد آن

درنگ مخاطبان خود  يافته و شتابزده و بي» در تنگناي حيرت«سبب اين ايراد، افتاده 
بـه   Wesenتـرين معنـاي    غالـب . انـد  ها احاله داده نامه در واژه Wesenرا به مدخل 

گرچـه حيـرت، قاعـدتاً بايـد     . فارسـي ذات و ماهيـت اسـت    و به essenceانگليسي 
بعداً . متضمن اندكي هم شك و ترديد باشد، بيان ناقد از يقين به ايراد خود نشان دارد

گـذاري ديگـري، آقـاي شـهابي بـه طعـن و كنايـه آن را همچـون          در ايراد به معـادل 
را » گشـايي  هريش ـ«آقاي شهابي وضع معادل . خوانند مي das Wesenگذاري  معادل

كنند و خلاصـه افـزون بـر     حدس و ذوق و استحسان مترجم تلقي مي» كار جمادي«
زايـي چنـين    تواننـد بـا زبـاني فـاخر از حيـرت      بيان و تحليل خود ايراد آنقدر كه مـي 

ايشان و تعميم خشك و تر سـوز آن بـه كـل ترجمـه داد سـخن      » زعم«اشتباهي به 
دهند كـه   دستاويز هجو اين ادعاي مترجم قرار ميدهند، و مكرراً ايرادهاي خود را  مي

بنابراين با پشـتوانة  . سپاري به متن مهمترين رهنمود و دليل راه وي بوده است گوش
شود؛ يقيني كه تلويحـاً بـه خواننـده     كم حيرت ايشان به يقين مبدل مي مازاد نقد كم

سپاري بـه   وشكند كه مترجم سرسري نگري و كامشكاري خود را به دروغ گ القاء مي
 Wesenمتن جا زده اسـت و نسـبت بـه معنـاي واژة نـه چنـدان مهجـوري چـون         

(essence) غافل يا جاهل بوده است.  
. مازاد نقد يعني چه؟ مازاد نقد يعني هرآنچه غير از بيان و تعليل  عينـي ايـراد اسـت   

مدخليت ميل، غرض، ستايش، نكوهش و هر آن چيزي كه مصدر صدورش نـه ايـراد   
متني بل خواهش و نمايش سوژه شخص ناقد است، و حتي لحن و زبـان ايـراد   درون 
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متـرجم همچـون   » كژخـواني «در اينجـا  . توانند مقومـات چنـين مـازادي باشـند     مي
كند با بحثي در الفاظ يوناني كـه   اي نقد را مزين و بدرقه مي داوري مسلم گرفته پيش

  :گيري اما نتيجه. البته در جاي خود آموزنده است
گشايي، را جز در ترجمة حاضر جايي نتوانستم بيابم و ظـاهراً جـز حـدس و     ريشه... «

 unheimlichو از پي آن بلافاصله توضـيح  » .ذوق و استحسان مترجم مبنايي ندارد
كوشش بـراي نهـادن   : رسد و اشكال بر آنچه در نهايت به نيت مترجم مي) سهمناك(

سـپس خارخـار   . ، نـه توفيـق بيرونـي   فقط كوشش: توجه كنيد. خود به جاي خواننده
شود و مابقي را خواننده بايد بـه اعتبـار    موردش بيان مي هايي كه تنها سه چهار جمله

مرجعيت گوينده پذيرا شود به همان سان كه كسي در يك محفـل خصوصـي نظـر و    
كنـد؛ حـالا چـه بـه      سليقه خود را درباره اثري، فيلمي، كتابي بدون توجيه بيـان مـي  

سـان   چه به سبك استاد شـهابي بـدين  » .سراپا مهمل يا شاهكار بود« : ويدسادگي بگ
دلمان را خوش كـرده بـوديم بـه آن    ! بلعجب بازي روزگار را ببين«: ابزار نظر كند كه

. مترجمي كه اسم كتاب را درست ترجمه كرده و نام نويسنده را درست نوشـته اسـت  
ايـرادي  . الـخ » ...ذاق خـالي نمانـد  گوارايي اين زلال از آميختگي با شربتي ناخوش م ـ

نيست كه نظر به زبان عاميانه، يا به زبان ناصرالدين شاهي يا تاريخ بيهقي يـا ملغمـة   
اي از فلسـفه و   مسئله آن است كه اين فتاوي چه مايـه . زبان فاخر و عوامانه بيان شود

  .تفكر در خود دارند
نقشـي بـه    Wesenجمـه واژة  خواهيم گفت كه آقاي شهابي با وارد كردن ايراد به تر

نهيم كـه منقـد بـه     اما براي ايضاح مفهوم مازاد فرض بر يقيني مي .غلط خوانده است
با اين فرض، يك ايراد مسـتدل سـوخت يـا محملـي فـراهم      . ايراد مستدل خود دارد

اين است عيار نقدي كه خلل و فرج . آورد براي فتواهاي نامستدل زير و بالاي خود  مي
مازادي كه كاملاً جدا از مضمون اصلي است و . شود كاري مي نقد پر و بتونه آن با مازاد

آلايـد،   پيرايد و مي آن را مي. گردد لازمة نقد نيست، در نقد منتشر، ساري و جاري مي
گيـري اسـت كـه خيلـي آسـان و بـي آب و تـاب مـار را از          و خلاصه حكايت معركـه 

  .آورد صندوقچه بيرون نمي
ي به متن به ويژه در خوانش آثار هايدگر ـ يا ببخشيد هيـدگر ـ    وجهي از گوش سپار

نامـة   در هيچ واژه. هاي ديكسيونرها اعتمادي به معادل بي: را در يك كلام چكيده كنم
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عجب آنكه . به معناي هايدگري رفع دوري نيامده است Entfernungاي واژه  آلماني
در چكيـدة  » ترجمـه  چالشـي سـهمگين بـر سـرِ    «جناب شهابي خود نيز در ترجمـه  

از ) به معناي ترجمـه ( μετάφQασηاي  نامه اعتنا به واژه مرسوم و لغت شان بي مقاله
انـد   ، كه يادآور هرمس و به معناي تأويل است بهره گرفتهςαіενμηνεواژه آركائيك 

از آنجـا كـه   . ها بر آن خـط بطـلان كشـند    نامه آنكه واژه اند، بي و كار درستي هم كرده
را  das Wesenگـذاريِ   آنكه امكان اشتباه به دل راه دهنـد، معـادل   بي بيجناب شها

انـد، دفـاع از    جمادي دانسـته » ذوق و استحسان«كار ) و بنا به مازاد نقد يقيناً(ظاهراً 
و پرويـز   (Kenneth Maly)گشايي را به كنـت مـالي    به ريشه das Wesenترجمه 

م، اساتيد دانشگاه شـيكاگو، مترجمـان   سپريم كه هر دو از هيدگرشناسان بنا عماد مي
ــا عنــوان آلمــاني    ــه انگليســي ب ــزرگ هيــدگر ب  Beiträge Zurدومــين كتــاب ب

Philosophie (Vom Ereignis)   و عنـــوان انگليســيContributions to 
Philosophy (From Enowning)      ،و كمـابيش از مهمانـان هميشـگي سـمينارها

عماد از دوستان پرفسور فـون هـرمن و عضـو    . دهاي راجع به هيدگرن ها، همايش يادنامه
لازم است خواننده مرعوب اين معرفي كه الزاماً معيـار  . انجمن مارتين هيدگر نيز هست

غـرض   شوندگان نيست، نشود و آن را بـه چشـم يـك معرفـي بـي      اعتبار سخنان معرفي
ة در حقيقت نيز نظر اين دو تن كه به زودي توضيحش خـواهيم كـرد نظـر هم ـ   . بنگرد

در  das Wesenگـذاري   تا آنجا كه امـر بـه معـادل   . مفسران و مترجمان هيدگر نيست
انديشة متأخر هيدگر راجع است به زودي به نقل از پرفسور عماد سـاير نظرهـا نيـز بـه     

نظر عماد و مالي هر چه باشد ـ درست يـا  غلـط ـ فعـلاً و      . اطلاع خواننده خواهد رسيد
آقاي شهابي كه توجه جمادي به متن، به خوانش متن و بـه  بند مقالة  عجالتاً اين ترجيح

آيـد و معلـوم    غلط از كار درمي Wesenكند در مورد  سپاري به متن را تخطئه مي گوش
انگارانـه   شود كه ترجمة اين لغت در مقدمة مترجم ـ درست يا غلط ـ سرخود، سـهل    مي

دگر به طور خاص خوانش متن به طور كلي و خوانش متون هي. و سرسري نبوده است
برانگيزتر شود وقتـي در   اين خوانش بازهم بايد چالش. هماره چالش برانگيز بوده است

، (John Sallis)، جـان سـاليس   (Mohanty)مجمع مقالات متفكراني چون موهـانتي  
 David)، فردريش ويلهلم فون هرمن، ديويد فارل كرل (Walter Biemel)والتر بيمل 
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Farrel Krell)كاپوتو . د. ، جان(John D. Caputo) تام راكمور ،(Tom Rackmore) ،
، (Hans–Georg Gadamer)، هـانس گئـورگ گـادامر    (Otto Pöggler)اتـو پـوگلر   

در چنـين  . گيـرد  و ديگـران قـرار مـي    (Christopher Macan)كريستوفر مـك كـان   
- ريشــه« root–unfoldingبــه  das Wesenمجمعــي از مفســران هايــدگر ترجمــه 

اگر كسـي هـم ايـرادي بـه ايـن      . اندازد نمي» در تنگناي حيرت«، هيچ كس را »گشايي
  .نهد گذاري داشته باشد از بيان ايراد و دلايل آن پا فراتر نمي معادل

ها و به استناد توضيحات خود  نامه به شهادت لغت: خلاصة ايراد آقاي شهابي اين است
 Vom Wesen der. نيسـت » گشـايي  ريشـه «به معناي  das Wesenهيدگر كلمه 
Wahrheit )»جـان سـاليس    ةيا به ترجم »در باب ذات حقيقتOn the Essence 
of Truth (اي است از مجموعه مقالات كتاب  مقالهWegmarken ) هـاي راه  نشـانه( ،

مسـتند   )2004 ،انتشارات ويتوريـو كلوسـترمن  (من در اختيار دارم اي  مطابق نسخه
  :اين مقاله است ةدومين كلمة اولين جملبر  177آقاي شهابي پانوشت صفحه 

Vom Wesen der Wahrheit ist die Rede »   ايـن [در باب ذات حقيقـت اسـت [
  .»گفتار

انتشارات كمبـريج  . تر است دان به اين نسخه آسان احتمالاً دسترس دانشجويان آلماني
در  امـا هيـدگر  . ترجمه كرده اسـت  Pathmarksنيز كتاب را به انگليسي و با عنوان 

ــه   ــز ب ــر ني ــاي ديگ ــت Wesenجاه ــه اس ــه در . پرداخت ــادين «از جمل ــائل بني مس
و  tie'n einaiرا بـا   Wesenكـه  ) 120مجموعه آثـار، ص   24جلد (» پديدارشناسي

در « ،مجموعـه آثـار   31در جلد . كند آنچه قبل از فعليت چيزي بوده است مرتبط مي
) 1. شـود  زادي سه گونه معنا ميذات آ) 12و  179صص ( ،»...باب ذات آزادي انساني

 ،…Beiträgeدر . بنياد ايـن امكـان  ) 3امكان دروني چه ـ بودن  ) 2آزادي  چه بودن 
Wesen دهـد  شود تـا آنجـا كـه رخ مـي     شود، رخداد مي اصلاً اسم فعل مي .Wesen 

شود كه هستندگان را با پرتوافكنـدن و صـدور نـور خـود بـر آنهـا        حقيقت هستي مي
هيدگر شش مفهـوم بـراي   ) 289صفحه ( Beiträgeاز كتاب  166ند در ب. هستند مي

Wesen همين كتـاب   164بنا به بند . شمرد اش برمي بنا به موقف تاريخيWesung 
؛ هسـتي  هستنه چنين است كه هستي . فعل هستي است و هستي همين فعل است

كـه بـا   فعل سوم شخص مضارع ( westرا عجالتاً در ازاي » هستد مي«اين . هستد مي
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w  هيـدگر افتـراق هسـتي     165در بنـد  . ام آورده) شـود  كوچك ابتدا مـي(Seyn)  و
كند كه عماد و كنث  همراه مي Wesungرا با حالت اسم محلي  (Seiende)هستنده 

خلاصه آنكه . اند ترجمه كرده essential swayingمالي با جسارت و جرأت آن را به 
را معنـا   Wesenانـد   اد به آن اسـتناد كـرده  هيدگر منحصراً در پانوشت ريزي كه است

 ,gewesenكـه بـا    Wesenگذاري اين  من هم ادعا ندارم كه در معادل. نكرده است
Sein )ــوده ــودگي( Gewesenheitو ) ب ــر( anwesendو ) ب  abwesendو ) حاض

شود صلاحيت و اهليت دارم در اين مواقع براي درك معنـا   همگن شمرده مي) غايب(
كنم و سپس معادل را در زبان فارسي دري يـا   ها رجوع مي هيدگرشناسهاي  به شرح

نكته جالب آنكه هستيه و هستيكيه در زبان پهلوي دلالاتـي دارد؛ از  . جويم پهلوي مي
وشـي بـه برهـان قـاطع      هسته بنا به ارجاع فـره . جمله هستي، حقيقت، دوام، استمرار

  .موجود دهد هم در انگليسي هم ذات معني مي entityهمچون 
Wesen ــر آن انگشــت نهــاده  در ســرلوحه ــه  اي كــه اســتاد ب انــد درســت از آن رو ب

ايراد استاد شهابي بـه  . ام ترجمه شده كه من از جعل معادل پرهيخته» گشايي ريشه«
مازادي در پس و پيش دارد كه انگشت ايراد . بيان ايراد و دليل آن محدود نشده است

بدين معنا كـه  . اند كه حسابي بهيدگرند نقش بسته«: كند را با انگشت اتهام همراه مي
» با زبان آلماني آن كنند كه هيدگر با يوناني كرده و با فارسي آن كـه وي بـا آلمـاني   

آلوده كه فرهيختگي و عاميگري را به هم آميخته است تمهيدي  اين نيت خواني طعن
اخته است و مرا بـه  اند» تنگناي حيرت«است براي طرح ايرادي كه آقاي شهابي را به 

يابيم كه ممكـن اسـت بـه خطـا      اثري از اين احتمال در كلام ناقد نمي. ششدر حيرت
  .رفته باشد

اي كـه آقـاي    را در مـتن آلمـاني   Wesenپرفسور پرويز عماد به تأسي از كنث مـالي  
 root-unfoldingانـد بـه    شهابي با نقل اصل آلماني آن ما را از نقل آن معاف فرموده

نــه بنــا بــه منصــب و اعتبــار نمــادين ايشــان بــل مطــابق توضــيحات . انــد انــدهبرگرد
گشـايي   را بـه ريشـه   das Wesenشان من اين معنـا را پذيرفتـه و سـپس     كننده قانع

هـاي ديگـري    خواهيم ديد كه استادان ديگري همرديف ايشان معادل. ام ترجمه كرده
توضـيحات  . اي كلمـه نيسـت   مهاند كه هيچ كدام معادل متداول و لغتنا پيشنهاد كرده



 231/گمگشتگي متن در حواشي
 

ــه      ــي در مجموع ــم يعن ــابع مه ــي از من ــاد در يك ــاي عم ــدي  4آق  Criticalجل
Assessments هاي بنامي كه نامي چند از آنها را بـه   و در جمع هيدگر خوانده ،راتلج
  .ارائه شده است ،اطلاع رسانديم

ه تا صحنه آقاي عماد همان بخشي را كه در نظر آقاي شهابي شكسته ـ بسته نقل شد 
به نفع توضيحات مترجم يعني جمادي كارگرداني شود عيناً به همان صورت كه مـن  

آنكه از جانب كسي به كژخواني  مقالة خود كرده است بي ةام سرلوح در سرلوحه آورده
كند كـه موضـوع    اي مي از قضا عماد درست همين جمله را سرلوحه مقاله. متهم شود

نـه اينكـه عمـاد از مـن     : درنگ اضافه كـنم  بي. ر استآن مسئلة ترجمه از نگاه هيدگ
  .پيروي كرده باشد بلكه عكس آن بوده است
  :ترجمه سرلوحه از پرويز عماد چنين است

The difficulty of a translation is never merely a technical 
one, but pertains to the relation of man to the root unfolding 
of the word and to the dignity of language. 

كه مـرا بـدهكار   سرآغاز كار هنري اينك توضيحات عماد را به پاس احترام به مترجم 
كنم و سپس نشاني دقيق اصل مطلب را  اند از انگليسي ترجمه مي پاسخ مقنع دانسته

ه توانند آن را از مخزن كتابخانه دانشگا كنم دانشجويان محترم مي دهم كه فكر مي مي
از شـتابزده بـودن ترجمـه    . هاي بـزرگ تهيـه كننـد    علامه و احتمالاً از ديگر كتابخانه

  :طلبم پوزش مي
. نهد در ترجمه مشكلات بزركي را پيش رو مي Wesenواضح است كه كلمه 

آن سير ظهوري را كه در ] ذات، ماهيت[ essenceبرگرداندن اين كلمه به 
براي اين كلمه نقشي اساسي دارد به پيش رونده ظهور مضمون است و  ةخصيص

 Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)در كتاب . كند منعكس نمي
 ةو بنابراين همچنين كلم( essentiaهيدگر به اين امر اشاره دارد كه 

essence اي متعلَق به تفكر متافيزيكي كه به منزلة تفكري  كلمه) انگليسي
يا [موجودات  است كه به موجوديتهستندگان يا  هستومنديِ حيثDie 

Seiendheit des Seienden [پردازد مي(GA 65, p. 270) . هيدگر در زمينة
و  essentialگويد كه افتراق  مي Ớτι’ε’στιγو  τι’ε’στιγگفتاري راجع به 
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existential ]مدرسي ةيا وجود و ماهيت به تعبير قرون وسطا و فلسف [
 Wesung]راين متعلق به وِزونگ هستي ببناخاسته از موجوديت موجودات و «

des Seyns] نه چنان است كه «: افزايد هيدگر سپس مي» استEssentia  و
existential تر  امر غني[das Reichere]  و تابعِ يك امر بسيط[die Folge 

eines Einfachen] اي فقر وِزنِِ  گونه] اين افتراق[بل برعكس . باشند
(Wesen) اين اظهارات هيدگر كاملاً روشن » ت آن استهستي و حقيق

هستي مرتبط است  (Wesung)به وِزونگessence  كنند كه گرچه كلمه  مي
و ذات و ماهيت وجود دارد كه در ترجمه نبايد  Wesenتفاوت عظيمي ميان 

  ).تأكيد از مترجم است( .ناديده ماند
ترجمه پيش به معضلي كه اين كلمه در  Wesenچندين رويكرد به ترجمه 

  :كنند نهد اشاره مي مي
كند كه اين كلمه ترجمه  پيشنهاد مي (Gail Stenstad)گيل اشتنستاد ) 1

از هستي تا : پرسش هيدگر در باب زبان«: بنگريد به رساله منتشر نشده. (نشود
مزيت آلماني نگه داشتن اين كلمه آن است كه با دست ناخورده نهادن ). سكنا

  .شود ادث نمياي ح آن عملاً ترجمه
 issuance andرا به  Wesenكلمة  (Wilson Brown)ويلسون براون ) 2

abidance ،]اين معادل تا حدي به سير . كند ترجمه مي] صدور و باشندگي
اما اين . شود كند نزديك مي ابراز مي Wesenاي كه كلمة  ظهور وگشودگي

ت بودنِ ترجمه با كاربرد دو اسم به جاي يك فعل خصيصه سير و حرك
Wesen بنگريد به. برد را در محاق مي:  

“The Selfsame and differing of the difference’ Research in 
Phenomenology, xiv (1984), p. 2-5.” 

كند  را پيشنهاد مي (root-unfolding)» گشايي ريشه«كنث مالي عبارت ) 3
  :به رساند، بنگريد اش را مي كه سير ظهور و خصلت پيشروندگي

Maly, “Imaging hinting showing placing the work of art” in F. 
W. Von Herrmann and W. Biemel (eds). Kunst und Technik: 
Gedächtnisschrift zum 100 Geburtstag von Martin Heidegger 
(Franfurt am Main: Klostermann Verlag, 1989). p. 195. 
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البته واژة . كنيم ر همه جا از كاربست مالي پيروي ميما نيز در مقالة خود د
root )تر دلالت  تر يا عميق اين خطر را دارد كه بر جا يا چيزي پايين) ريشه

دهد ـ و از همين رو متضمن ايستمندي و  رخ مي Wesenكند كه از مصدر آن 
 ثباتي است كه برخلاف آمدWesen  گشايي ريشه«است ـ با اين همه عبارت «

تي با طنين و پژواك كل اين تركيب شنيده شود به دلالت سير و حركت وق
 Macann, pp. 58, 75( .شود دهد نزديك مي رخ مي Wesenمهمي كه در 

(footnote. 2)(  
آيـد رجـوع    تري كه ذيـلاً مـي   تواند به منبع اصيل در ضمن اگر كسي آلماني بداند مي

 IV (Der Sprung)از بخـش   149ند ب): اين ارجاع از نگارنده اين سطور است. (كند
 :تحت عنوان Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)از كتاب 

Die Seiendheit des Seienden unterschieden nach τί εστιγ und Ớτι 
ε’στiγ. S. 270 

اصـلاً بـا اسـتن و هسـتن و هسـتي       ε’στι (esti)و  ε’στιγ (estin)ناگفته نماند كه 
باز هم براي . نمايد كه در ازاي آن وجود را بگذاريم ، و معقول نميمشترك لفظي است

انگليسـي   ةترجم ـبـه  توانـد   دان مـي  تر باشد خواننده انگليسي آنكه مرجع در دسترس
  ).Heidegger, 1999, pp. 190-91(جوع كند منبع فوق ر

و نـه از  » كـار جمـادي  «نـه  » گشـايي  ريشـه «بـه   das Wesenعيان شد كه برگـردان  
وي بل در اثـر توجـه بـه منازعـات و مباحثـات      » حدس و ذوق و استحسان«ادرات متب

مفسراني چون گيل اشتنستاد، ويلسون براون، كنث مالي و پرويز عماد بوده است كه در 
اي معتبر از مجمع هيدگرشناسان بزرگي از جملـه پرفسـور هـرمن و گـادامر و      مجموعه

  .ديگران مطرح شده است
در متـون   Wesungو  Wesenو  wesenهـاي   بر سرِ معناگشايياين منازعه عمدتاً 

هنـوز معنـاي ذات    Wesen هسـتي و زمـان  در . هايدگري بعد از گشـت بـوده اسـت   
در . توان پذيرفت در متافيزيك چيست اين معنا را بنا به شرط و شروطي مي. دهد مي

ديگـر   …Beiträgeو به ويژه در شاهكار دوم هيدگر يعني  Der Isterتفسير سرودة 
Wesen بـه چـه بايـد    . ترجمه كرد» ماهيت«و » ذات«توان به  توان، اصلاً نمي را نمي

» تـذّوت «به   )اسم فعل( Wesenدانم و خود نيز از ترجمة  فعلاً من نمي  ترجمه كرد؟
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گوينـد   طور كـه كنـث مـالي و عمـاد مـي      همان. در متافيزيك چيست؟ راضي نيستم
ر پيشـرونده از مصـدر صـدوري كـه سرچشـمه و      اي لازم است كه حركت و سي كلمه

معـادل كنـث مـالي و عمـاد را     . گـذاري منظـور گـردد    خيزگاه اسـت در ايـن معـادل   
اي كاش مترجمـان بـه جـاي مقابلـه در ايـن مـوارد       . فقط همين. تر يافتم كننده قانع

هم ذات و هم ماهيت در سنت فلسفي قديم مـا دلالتـي   . محادثه و همرساني داشتند
 Seinبـه ازاي  » وجـود «از قضا اين ايراد نيز بـر معـادل   . Wesenر از دلالت دارند غي

در سـنت   essentiaو  existentialوجود و ماهيت در سنت فلسفي مـا و  . وارد است
مدرسي و توميستي و به همين منوال اصالت وجود و اصالت ماهيت متعلق اسـت بـه   

همـاره  . نبـوده اسـت   در آن چنـدان جـد  ) پرسـش هسـتي  ( Seinsfrageتفكري كه 
همانقدر هنوز در  Wesenمعناي مستوفاي . اند اند وجود اما موجود را مراد كرده گفته

اين كتاب را هيدگر در دهة سي . …Beiträgeراه است كه فهم مضمون كتابي چون 
در تفكـر   Wesenكلمـة  . خواست كه در دهة هشتاد منتشرش كننـد  نوشت و مي مي

با اين همه، خطاسـت اگـر از بـيم خطـا     . دهد ترجمه نمي هيدگر متأخر، آسان تن به
بايد بنويسيم، خطا كنيم، در معـرض ايـراد نهـيم و اصـلاح     . ننويسيم و ترجمه نكنيم

كنيم تا زبان فارسي به جاي ستوده شدن ورز آيد و براي بيان تفكراتي از نـوع  تفكـر   
نـاي تجـويز   نيـازي بـه توضـيح نيسـت كـه ايـن بـه مع       . هيدگر و هگل درخور گردد

  .نويسي نيست سرسري
هـاي   اداي ترجمـه » گشـايي  ريشـه «بـه   Wesenعيان شـد كـه جمـادي در ترجمـه     

را در نياورده اسـت، امـا ظـاهراً    ) پوليتئيا( جمهوريو  آنتيگونهانگيز هيدگر از  شگفت
تأمـل و   انـد بـي   هاي هيدگر را شـنيده  هايي كه ترجمه دان آقاي شهابي همچون يوناني

  .اند م كردهزده حك شتاب
هيدگر خود در همان معترضه به صراحت و فصـاحت  «: اند آقاي شهابي به كنايه گفته

آقـاي جمـادي از آن   . و بلاغتي درخور توجه گفته است كه از ترجمه چـه تلقـي دارد  
اي  اند كه توجيه كننـده شـيوه   اي را چنان ترجمه كرده معترضه شكسته ـ بسته جمله 
گـويي و   اما صحنه تـك . اند وجود و زمان در پيش گرفتهتواند شد كه خود در ترجمه 

مـن،  . اند كه سخن وي خوب شنيده شـود  مونولوگ، هيدگر را چنان كارگرداني نكرده
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ليكن چيـزي  » خواني مترجم را آشكار كنم كوشم كرنه به قدر وسع و فراخور مقام مي
انـد، و در   اوردهفسير هيـدگر از سـوفوكل و افلاطـون را ني ـ   ت-ههايي از ترجم جز نمونه

نتيجه جمادي را از آگاهي نسبت به كژخواني دربارة تلقي هيـدگر از ترجمـه محـروم    
  . اند ساخته

  
  هستي يا وجود؟ .1.2

من نيز پيش از ايـن بـر   . ترجمه كرد» وجود«را بايد به  Seinآقاي شهابي برآنند كه 
وجـود  . نشده است همين باور بودم، گرچه فرقي ميان اين دو در ادبيات فارسي نهاده

درسـت بـه همـين    . تر بوده اسـت  دادم چون در سنت فلسفي ما متداول را ترجيح مي
در مقابــل  existentiaدهـم، و وجـود را بـراي     دليـل اينـك هسـتي را تـرجيح مــي    

essentia   ــي ــوظ م ــراي اگزيســتانس محف ــالا ب ــت، . دارم و دســت ب ــود و ماهي وج
existentia  وessentia ق به تفكـري اسـت كـه    به نزد هيدگر متعلSeinsfrage 

. كنـد  گويد اما موجود مراد مي از وجود سخن مي. گيرد را به جد نمي) پرسش هستي(
ـ مگـر بـه     existentiaبـرم كـه هيـدگر از كـاربرد      گونه وجود را به كار نمي به همان

  :اما دلايل ديگري نيز در ميان است. معناي مدرسي ـ احتراز دارد
ist ،is ،esse، شكل . همگن هستند ،هست، هسته و هستي اشتراك لفظي دارند ت،اس

در فارسي اشـكال  . است Seinدر آلماني ) بودم، بود( war» هست« istاسم مصدري 
. شـوند  تصريفي و زمانمند اين فعل بعضاً از هستن و اسَتن و بعضاً از بودن صـادر مـي  

چـرا از بـينِ   . شـود  براي تعريفات زمانمنـد مـادر محسـوب مـي     in-finitivمصدر يا 
ام، داد، خواهم داد، داده و دادن تنها دادن حق رياست دارد؟ چون دادن  دهم، داده مي

يـا  (مصدر و اسم حاصل مصدر فعل نامقيـد و نامحـدود   . مقيد به زمان و مكان نيست
in-fin-itiv ( به ديروز و امروز و فرداينـد .Sein    اينكـه مضـموناً   . اسـم مصـدر اسـت

اي بـر ايـن امـر     جويـد دليـل قـانع كننـده     ستي را در افق زمـان مـي  هيدگر معناي ه
توانـد از عـرش اسـم     هسـتي نيـز مـي   . وجود بگذاريم Seinتواند بود كه به جاي  نمي

مصدري به زير آيد و با بودن ـ نه با وجود ـ همكاري كند براي ترجمة انواع و اقسـام     
شود  جمه كه برود معلوم ميدست به تر. كند استخراج مي Seinاشكالي كه هيدگر از 
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بنـا بـه    Seinتر از همـة اينهـا    اما مهم. پذيري را ندارد كه وجود اين قابليت و انعطاف
 Einführung in)» درآمـدي بـه متافيزيـك   «خود هيدگر در بخشي از كتاب توضيح 

die Metaphysik)     ــ در سلسـلهesse, ist, is      و بـالاخره هسـت و اسـت فارسـي
خيلـي زور  . و هستي Seinمعنايي و لفظي تر از همگن بودن  لي قاطعچه دلي. گنجد مي

بزنيم وجود مناسب اگزيستانس به معناي معمول آن است چه هر دو معنا يعني از خود 
. وندي و عربي زبان قـالبي اسـت   فارسي زبان. وجد و اكستازي هم معناست. به در شدن

در . ام هسـتن و بـودن انديشـيده   به هستي به تمام امكانات صرفي  Seinمن در ترجمه 
ها به دنبال ترجمة عربي هستي و زمان بودم تا بدانم مترجم عـرب از   حين ترجمه مدت

اين را اسـتاد بـه حـق درسـت     . هايي برده است، پيدا نكردم امكانات زبان قالبي چه بهره
شـما   .دادم دانستم متن اصلي را با ژاپني نيز تطبيق مـي  اند كه اگر ژاپني مي حدس زده
را در معناي انتيك بـه  » موجود«آن » موجود خواهد بود«يا » موجود است«اگر بگوييد 

 (Time)قدر هستي به مفهوم اسـمي اسـت كـه     همان Sein. ايد نه انتولوژيك كار برده
Zeit كه هيـدگر آن را بـه افـق فهـم معنـاي      » زماني«اين . زمان به مفهوم اسمي است

ايـن زمـان،   . رسـد  كه اصلاً هستي و زمان به آن نمـي كند زماني است  هستي تعبير مي
دربـارة چـرا بـه صـرف و نحـو      . روم ـ رفتي ـ خواهم رفت، اسـت    زماني غير از ظرف مي

Sein   دهـد و امكانـات    و توضيح دقيقي كه هيدگر دربارة كاربرد مصدري اين فعـل مـي
- 56صـفحة  » درآمد به متافيزيك«از كتاب  IIتوانيد به بخش  بطور تصريف و بودن مي

  .رجوع بفرماييد) چاپ پنجم ،Max Niemeyer )1998چاپ  40
صـرف و نحـو   «تواند بخشي از ترجمة فارسي  ناآشنا با آلماني مي فارسي زبانخوانندة 

را در مقدمة مترجم بر فلسفة وجودي، اثر مـك كـواري ترجمـة آقـاي     » كلمة هستي
است و هست و هسـتمند و   و هسته و هستي و esseبا  Sein. حنايي كاشاني بخواند

هستنده و هستومندي خويشاوندي لفظي دارد، كه در فارسي به كمك بودن تطورات 
گرچه توسل بـه شـواهد شـعري ادب فارسـي خـود      . كند و تصريفات زمانمند پيدا مي

توانـد گـواه مطلـب بـالا      اند مي جاي بحث دارد، تصادفاً شاهدي كه آقاي شهابي آورده
شاعر بود را گذشتة . خط بكشيم» است«زير » بود«كه به جاي گرفته شود به شرط آن

  .است دانسته است
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  كه بود استگوهر مخزن اسرار همان 
  كه بوداست  حقهّ مهر بدان مهر و نشان

  
  ايراد به اهدائيه و عنف تأويلي .1.3

پيشـكش بــه همــدوش  «: اهدائيـه ترجمــة هسـتي و زمــان آغــازي ايـن چنــين دارد   
و انگشت ايراد استاد  اين اولين كلمات متـرجم را از  » ...ماديدردنيوشم دكتر علي ج

طعنة تير كژگماني كه حتي به قيد شايد و احتمال نيز آوردنش وجهي معقول نـدارد  
: انـد  نامـه سـين جـيم كـرده     اول با الهام از اختصار نام من از لغت. اند نصيب ننهاده بي
دو تن را گويند كه همراه / در مقام  صفتي است مركب در معناي كفو، هم تراز، برابر«

انـد و چـه بهتـر     ؟ ننوشتهنامه لغتكدام » و دوش بدوش در راهي يا در پي كاري روند
با ايـن فـرض،   . افكني نكند كه بدواً اتوريته و كاريزماي دهخدا همچون مازاد نقد هاله

د چـه  نامه حتي اگر سعدي و بيهقي يا هر اتوريتة ديگري بـوده باش ـ  صاحب اين لغت
تواند مصدر عنـف تـأويلي گـردد و     بهتر كه نامش ناديده گرفته شود، چه نام خود مي

چنانكه سـعدي    را به نام خود يا با لابي و واسطة نام خود مجاز دارد،» تر اولي«كاربرد 
الشأن  غلط است مگر در زبان عظيم) برترتر(تر  اولي. دستاويز چنين جوازي شده است

اگـر  : هراس از اقتدار نامش توانم گفـت  نامة بالا بي ه صاحب لغتب. سعدي به بيان آيد
اي  همدوش صفت است پس از چه رو آن را در معناي دوم به صورت اسم معنا كـرده 

بايد » دو كس«به جاي . بدون آنكه اسم بودنش را قبل از هر چيز در پرانتز اعلام كني
اسمي نيز بنا به توضيحي كه به علاوه به معناي . »حالت يا صفت دو كس« : گفتي مي

» هـم زانـو  «چنـان كـه   » هر يك از دو تـن « : بايد گفت» دو تن«خواهم داد به جاي 
هر دو را بايد همدوشان يـا هـم زانـوان    . يعني هر يك از دو تني كه همنشين باهمند

همدوش بدواً صفت است و آنقدر كه بايد با فارسي ـ عربـي دري آشـناييم كـه     . گفت
اسـت همـاره بـه جـاي اسـم      » هم«ركب دوبخشي كه بخش اول آنها بدانيم صفات م

اي : شـود  البته اين مانع از كاربرد صفات ديگر بـه جـاي اسـم نمـي    . توانند نشست مي
 ؛)سعدي(نشيند بدي بيند  بدانكه هر كه با  ؛)حافظ(داد از غم تنهايي  خوبانپادشه 

سسـت عناصـر دلـم     رهانهمزين  ؛ )حافظ(همدمي  دل ز تنهايي به جان آمد خدا را
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در مثـال و  . )فردوسي(خون ز ابر سياه فشانندة  /باد آوردگاه  فزايندة ؛)مولوي(گرفت 
شاهدي كه آقاي شهابي از مرحوم دكتر اميرحسـين يزدگـردي پشـتوانة ايـراد خـود      

فهمم در نقش صفت به كار رفته است و تنهـا بـه    اند همدوش تا آنجا كه من مي كرده
 zusammen mit, together with، »همراه با«ش رابطي از نوع نق» با«كمك حرف 
افـادة شـركت و   » هـم «. اين از حيث گرامر فرمال و اما از نظر معنـا . گيرد به خود مي
با » هم«اين افادة دوم مخصوصاً در بعض تركيبات . كند، و همچنين برابري معيت مي

، چشم )كمر يا پشت بدن(ت ، پش)شانه(، دوش )پهلو، جنب(» بر«عضوي از بدن مثلاً 
مـثلاً  . شود اما  عـلاوه بـر افـادة اول    زانو و سر مراد مي  ، دست، پا، ريش،)ديده، عين(

همسـر، هـم بـر    . كنـد  دلالـت مـي  » برابر«همبر، هم بر همنشين و مصاحب و هم بر 
همـدوش، هـم بـه    . كند و هم بر نظيـر و كفـو   دوست، رفيق، زوج، همرتبه دلالت مي

فرهنگ معين به ما نگفته . م و رفيق راه است و هم به معناي برابر و كفوقد معناي هم
است كه يكي از اين معاني را همدست تأويل خود و مرجع و مصـدر اقتـدار بـر سـاير     

  .معاني كنيم
هر آگـاهي آگـاهي   : گويد رفيق، رفيق راهي است، همچنان كه حيث التفاتي به ما مي

هـاي همدوشـي    راه. اسـت ... اي اراده بـه سـويِ   ادهو هـر ار ... ، هر عشقي عشق بـه ...از
رفيق راه بودن در مصائب زندگي، در همنوايي فكـري، در ارسـال   . شمار بسيارند و بي

حسن ظـن جنـاب   . دار ازعهد كودكي دريغ كتاب و مقاله، و در خود دوستي سابقه بي
 ـ     ه انجـام  شهابي از اين همه تنها به آن گراييده كه جمادي شـايد يـك تنـه كـار را ب

تـر از يقـين    توان يقينـي محكـم   ي كه به شيوة تأويل استاد مي»شايد«. نرسانده است
كـه بـر   » شـايد «توان بر لغت  بماند كه با همان شيوه مي. دكارتي از آن بيرون كشيد

» اينـك «كند همان نوع ايرادي گرفت كه ايشان بر كاربرد  دلالت مي» شايسته است«
بماند كه به فرض اثبات غلط بـودن تمـام جمـلات و    . اند وارد آورده» اكنون«به جاي 

شود كه اين اثبات  كلمات آنچه در مقدمة مترجم، خود مترجم نوشته است معلوم نمي
من بـه ايـن شـيوه، عنـف     . دارد Sein und Zeitچه ربطي به امكان وقوعي ترجمه 

شكوه شخصي در گويم كه شرح آن فراتر از يك  مازاد هاله افكن مي ةتأويلي با پشتوان
  .اي پژوهشي است نشريه
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  پاسخ به ايرادهاي پراكنده .1.4

كوشم از ايرادهايي كه در مقالة آقاي شهابي شخص مترجم، نيات و مقاصد  اكنون مي
در اين باره هر چـه از اسـتاد بـه مـا     . اند درگذرم نهان او و اعتبار او را هدف قرار داده

نهـا خواهشـي دارم از خواننـده كـه شـايد      ت. ميرسد نيكوست گرچه حكم اعدام باشد
مقدمة مترجم را بخواند و بعد خودش كلاهش را قاضي كند كه آيا . خودخواهانه باشد

به راستي مقصود جمادي مثلاً از نخستين پاراگراف مقدمـه همـان اسـت كـه جنـاب      
هـم مثـل   » آشـنا  نـام «. انـد  كـرده » برداشـت «استاد دريافت يا به اصطلاح خودشـان  

هايي است كه جريان زنده و زاينده زبـان   ضروري، سلامتي، و بسياري از واژه برداشت،
از لفظ بگـذريم، و بـه معنـا    . تواند آن را بفهمد به آن معنايي بخشيده كه هر كس مي

و مـن  » انـد؟  ميرداماد هم نام آشناست اما آيا فلسفه او را شناخته«: اند گفته: بپردازيم
گفتيم اگر موضوع بحث ما ميرداماد بود، با  د همين را ميگويم البته دربارة ميرداما مي

. سـاز شـود   انـد كـه جريـان    اين تفاوت كه ميرداماد را به دسـت تفسـيرهايي نسـپرده   
كنراد در لهستان متولد شد اما در بيست سالگي تـرك وطـن   «: نويسد اي مي نويسنده

ها در لهستان  يليخب خ«: توانيم گفت با روش آقاي شهابي به اين نويسنده مي» .كرد
: انـد  گفتـه » انـد؟  اند اما آيا همه آنها در بيست سـالگي تـرك وطـن كـرده     متولد شده

در . اند»هايي همه چيز بپرس و هيچ چيز نپرس پرسش» «هايي از اين دست پرسش«
مـداري يونـان    اي چـون كيهـان   هـاي تـاريخي   اسـم «: ام هاي فرديد نوشته نقد انديشه

سطي و بشرمداري عصر مـدرن گويـاي همـه چيزنـد و در     باستان، خدامداري قرون و
شـباهت ايـن دو    )36 .ص، 1386جمادي (» .كنند عين حال هيچ چيزي را بيان نمي

موضوعِ همه چيز بپرس و هيچ نپرس و . جمله در مضمون نقد است نه در موضوع آن
 هـاي تـاريخي و   موضـوع اول اسـم  . موضوع همه چيز گو و هيچ نگو با هم فرق دارنـد 

چه بلافاصـله بـه آن جـواب    . موضوع دوم پرسشي است كه در حقيقت پرسش نيست
هايـدگر در ايـران فيلسـوفي نـام     «: شود شود پس بلافاصله تبديل به خبر مي داده مي

اش شـناخته شـده اسـت؟ مشـكل      آشناست، اما آيا فلسفة او نيز همسنگ نـام و آوازه 
اين نـوع  . با يك خبر سر و كار داريمبنابراين ما نه با پرسش كه . »توان گفت آري مي
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هيـدگر آن قـدر كـه    . پرسش استفهام تأكيدي و مانندة همان پرسـش فتـوايي اسـت   
بنابراين ديگر پرسش بـودن  . اش شناخته شده نيست نامش شناخته شده است فلسفه

پرسشي در كار نيست كه همه چيز بپرس و هـيچ  . امر و مسئولٌ عنه آن منتفي است
. ه در ميان است يك خبـر اسـت و خبـر يـا صـادق اسـت يـا كـاذب        آنچ. نپرس باشد

 Seinغياب ترجمة فارسي : آيد دليل خبر از پي مي كمينهبلافاصله يكي از دلايل يا 
und Zeit .ناآشنا بودن فلسـفة هيـدگر نـه بـه قـدر      : شود از چيزي اطلاعي داده مي

تـوان در   مـي : اسـت  گونه بيان شده اين» همه چيز«مقصود استاد از . معروفيت نامش
هـاي معـروف كـه حتـي خيابـاني بـه نـامش         اين پرسش نام هيدگر را با خيلي از نام

: اند و از قضا متون آنها نيز به عربي يا فارسي در ميان ما حاضر است عوض كـرد  كرده
ايـن پرسـش دربـاره همـة آنهـا صـدق       . مثلاً ملاصدرا، ميرداماد، سهروردي و ديگران

» هيچ«توان  را نمي» همه«درنگ بايد افزود كه اين  اما بي. است كاملاً درست. كند مي
بـه بيـاني   . توانستند به نام آنهـا را معرفـي كننـد    اگر هيچ بودند كه استاد نمي. شمرد
انـد؟  »هـيچ «شان است  تر از فلسفه آيا همة كساني كه نامشان در ايران شناخته: ديگر

اي دارند كه ارتباط آن  دست نيافتنيشمار و  اسم تاريخي داعية شمول بر مصاديق بي
جنـاب شـهابي   » همـة «امـا  . شود با آنها در فرآيند ديالكتيك كلي وجزيي تعيين نمي

اگر بحث مقدمة مترجم بر سر ميرداماد بود باز هم اين پرسش و . افراد مشخصي دارد
اضرند كرد با اين تفاوت كه متون آنها ظاهراً در ميان ما ح در واقع خبر بر او صدق مي
مغلطه است اگر مقصود مترجم را صرف انتشار به حروف . اما در حقيقت چنين نيست

مگـر متـون ميردامـاد يـا اصـلاً بگيـريم       . حضور يعني خوانـده شـدن  . فارسي بگيريم
فردوسي و نظامي در ميان ما حاضـرند؟ بنـابراين پرسـش مـن از قضـا دربـارة همـة        

در واقـع اطلاعـات يـا    . ما  غايـب اسـت   معاريفي است كه متن و ترجمه آنها در ميان
دهد دربارة ميزان آشـنايي ايرانيـان بـا هيـدگر      اطلاعاتي كه جملة من به خواننده مي

. كنـد  اثبات شيء نفي مـا عـدا نمـي   . كند است كه دربارة كسان ديگري نيز صدق مي
ن آن را از زبـان مـارك تـواي   . جملة آغازين مقدمه معنايي دارد، لبي دارد، مغزي دارد

  ».شود شود، اما خوانده نمي آنچه بسيار ستوده مي: اثر كلاسيك يعني«: كنم بيان مي
شناس آشنا نشناس ـ چه ايراني باشـد چـه ژاپنـي ـ       به نزديك من بيگانه«: اند فرموده
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بعيد است كه » .شناسي است كه نه هيدگرشناس تواند شد نه ميدگرشناس ناخويشتن
اول اجـازه دهيـد   . عاميانه كسي جز جمادي باشد آميزي زبان فاخر و مخاطب اين هم

: به سـياق آشـنا نشـناس اينجـا نيـز بايـد گفـت       . را تصحيح كنم» شناس ناخويشتن«
البتـه اشـكال مـن    . شناس يعني شناسانند ناخويشتن ناخويشتن. »خويشتن نشناس«
ان ورنـه چنـد  » نـام آشـنا  «تعارف مقابله به مثلي است دربارة ايراد ايشـان بـه واژة    بي

بـه  . ها از فرط كثرت كاربرد است بسياري از معنابخشي. اعتقادي به اصل مطلب ندارم
كسي كـه داعيـه   «: گمانم تصحيح و ترجمة هاله زدودة جملة مورد بحث چنين باشد

پس او . شناسد و نه خود را شناسد نه بيگانه را مي شناخت بيگانه دارد اما خود را نمي
توان هر فـرد   مي xبه جاي » .شناس بشود xشناس يا  تواند هيدگرشناس يا هگل نمي

فاعـل اگـر   : اما چيزي ديگر نيـز بـا اجـازة اسـتاد تصـحيح بايـد شـود       . اي نهاد بيگانه
وزن و سـجع و  » تواند هيدگر و ميـدگر را بشناسـد   شناس است پس چطور نمي بيگانه
شـناس بـه    گانـه بـه جـاي بي  . پردازي به قول خود استاد نبايد معنا را قرباني كند قافيه

  .بنشيند» شناسي دارد كسي كه داعيه بيگانه«لحاظ معنا بايد 
حاليا اگر درست فهميده باشم و در ضمن مخاطب اين جملة حكيمانـه باشـم جـوابم    

مـن از شـناخت   . من نه هيدگرشناسم نه قصد كسب چنين افتخـاري دارم . اين است
گذارم تا پاي آن عمـري   مساند هيدگرشناسي را به اساتيد گرام وامي. خود نيز عاجزم

چـرا  . روزها بپـا كننـد   زادروزها و مرگ ها بگذارند، ها و نمايش پر بركت كنند، همايش
اجـر و   بايد عمر عزيز و يكبارة خود را در راه كار فرساينده، دشوار و در عين حـال بـي  

  مزد ترجمه هدر دهند؟
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  پاسخ به نقد ترجمه متن: قسمت دوم
  در سوفيست افلاطون yáp (denn)مفهوم  .2.1

شـود؛ اول اصـل يونـاني آن     ميهستي و زمان از نقل قولي از سوفيست افلاطون آغاز 
هـاي نقـد آقـاي     يكي از نشـانه . آيد و سپس ترجمه آن به آلماني به دست هيدگر مي

آنچه از ديد ايشان در آغازين جـاي بـه عنـوان غلـط     . بندهاي آن است شهابي ترجيع
افزا و نابخشودني معرفي و توجيه شـده اسـت هـر دم از نـو و در هـر       فاحش و حيرت

: انـد  از ايـن جملـه  . شـود  يـت موتيـف موسـيقي تونـال تكـرار مـي      فرصتي همچون لا
دريافت من آن است . سپاري به متن، همدوش و خود را به جاي خواننده نهادن گوش

كه اين ترجيعات اساساً ممكن است بجا باشند يعني در هرجا كه همان ايراد سـابق و  
ن كند تـا منتقدعليـه از   كند، و بايد همچني شود منتقد نيز تكرارش مي اوليه ظاهر مي

در اين صورت حق آن است كه . نقد او به خطاهاي عادتي و تكرارشوندة خود پي ببرد
لـيكن  ! چه اصلاحي بهتر از اصلاح عادات نادرست. منتقد عليه از منتقد قدرداني كند

توانند نابجا باشند و صرفاً از اطمينان منتقد به تأسيس اوليـه نشـان    اين ترجيعات مي
وقتي استاد به نقد ترجمة . االله كه ترجيعات استاد از نوع اول باشند انشاء. باشند داشته

رسند و آن را با ترجمة قبلي مـن در مقدمـة هايـدگر و سياسـت      جملة سوفيست مي
  :گيرند كنند چنين نتيجه مي قياس مي

اگر پيش از اين يك چشم ترجمه كور بود اكنون زدند چشم ديگـرش را  
جايي كه مترجم بايد يك گوشش به ! به به، به الحق كه به. هم كور كردند

برخلاف ادعـايش در مقدمـه بـه    (افلاطون باشد و يك گوشش با هيدگر 
مـتن را تنهـا دليـل راه    «، »حرف زدن بـا مـتن  » «سپاي به متن گوش«

گوشش به هيچ كدام بدهكار نيست يا نكند ـ خداي ناكرده ـ   ) »شناختن
 ”yap“وگرنـه چگونـه ممكـن بـود كـه      . داند نمي» سخن گفتن دري«

  الخ...ترجمه كند» چه«يا » زيرا«آلماني را به  ”denn“يوناني يا 
سـپاري بـه    كوشش در گـوش «اينك ادعاي دوباره و اگر لازم شود صدباره من درباب 

نويسنده وقتي . متن در اينجا متن آلماني است. سپاري به متن نه در باب گوش» متن
دهد كـه خـود از    كند اساساً اين حق را به مترجم نمي ترجمه ميخود جملة يوناني را 
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در اين صـورت متـرجم امانـت را زيـر پـا      . نو و با تفسير خود آن جمله را ترجمه كند
  .نمايي يا وسواس قبيح گشته است گذارده و مغلوب فضل

  :هيدگر جمله را اين چنين ترجمه كرده است
Denn offenbar seid ihr doch schon lange mit dem vertraut 
was ihr eigentlich meint, wenn ihr den Ausdruck, seined, 
gebraucht, wir jedoch glauben es einst zwar zu verstehen 
jetzt aber sind wir in Verlegenheit gekommen. 

 انـد و اقـرار   استاد شهابي مسلماً بر اصل يوناني و ترجمة آلماني دقت زيـادي فرمـوده  
كنم كه هم از بابت توضيح باشـنده و هـم توضـيحات ايـن جملـه مـديون ايشـان         مي
تنها مسئله آن است كه به نظر من توضيحات ايشان قدري آشـفته اسـت بـه    . ام شده

در هر حال ترجمة ايشان كه خـود بـر   . ماني به كدام يك پاسخ دهي نحوي كه در مي
  :اين قرار است كشد از خط بطلان مي هستي و زمانناپذيري  ترجمه

پس پيداست كه ديري است تا شما چون لفـظ موجـود را بـر زبـان     ... 
پنداشـتيم   ما نيز پيش از اين مي. خواهيد آشناييد آوريد با آنچه مي مي

  .ايم يابيم، اما اكنون دروا شده آن را درمي
ن دانـم و بـا همـا    دانند و من اندكي يونـاني مـي   احتمالاً اندك خوانندگاني يوناني مي

خيلـي فكـر    yap (dennrfor)اندك برخلاف تصـور اسـتاد مخصوصـاً روي حـرف     
گذارم كه حق با  استاد باشد چه گاهي ور رفتن  ام و اكنون نيز بدواً بنا بر آن مي كرده

شود كه نتيجه بدتر شود، امـا اينكـه اسـتاد از سـركوفت و كنايـه زدن       زياد باعث مي
اندازد، صدبار  گيران مي ند مرا به ياد اعترافشو سپاري به متن خسته نمي دربارة گوش

انگاري كرده، از آنجا كه نه ايشان بلكه من  هم كه ايشان اثبات كنند كه جمادي سهل
سري و دقت خود خبر داريـم؛ هرگـز اعتـراف     و در يك زمان ويراستار و من، از سخت

  .نخواهم كرد كه در اين باره حق با ايشان است
بهترين راه ميانبري كـه بـه نظـر    . ترجمة استاد را ديديم: ونانيگرديم به جملة ي برمي

بازي در جـايي كـه    داني و يوناني رسد آن است كه از قيد جملة يوناني و يوناني من مي
در عـوض ترجمـة جنـاب شـهابي را بـا ترجمـة       . داند درگذريم كمتر كسي يوناني مي

به . م ببينيم اشكال كار كجاستهاي ديگر قياس كني نگارنده و اگر لازم افتاد با ترجمه
  :گيريم يا معيار مي Massgabeاحترام استاد ترجمه ايشان را 
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  :ترجمه جمادي
چه آنچه پيداست آن است كه هرچه باشد از ديرباز شما هرگاه لفظ هستنده، را 

ليكن ما . ايد كنيد آشنا بوده بريد با آنچه به راستي از اين لفظ مراد مي به كار مي
  .ايم فهميم اينك پاي در گل مانده پنداشتيم كه اين لفظ را مي ن ميكه يك زما

  :ترجمه نوالي
ها قبل در جريان آنچه كه از كلمه باشـنده موقـع    زيرا بدون شك شما از مدت«

آن را ] معني[كرديم كه  فهميد، قرار داشتيد؛ ما سابقاً تصور مي استعمال آن، مي
  ».ايم فهميم ولي اكنون به اشكالي برخورده مي

  :ترجمه منوچهر اسدي
ايـد، لـيكن    چرا كه به هر تقدير ديرزماني است كه به هنگام يقـين ايسـتاده  ... «

گرچه ما نيز پيش از اين بر همين گمان باطـل بـوديم، و ليـك اكنـون در ايـن      
  ».وادي جز حيرت فرارويمان نيست

 فقـط درآمـد هسـتي و زمـان را     1380در سال آقاي منوچهر اسدي : توضيح(
  ).اند ترجمه كرده

  :ترجمه مك كواري و رابينسون
For manifestly you have long been aware of what you mean 
when you use the expression “being”. We, however, who used 
to think we understood it, have now become perplexed. 

  .عيناً رونويسي از ترجمه بالا :ترجمه استمبو
طلبانه از خوانندة عزيزي داريم كـه وي را   اينك اولاً يك تقاضاي خودخواهانه و پوزش
ترجمة استاد شهابي را مرجـع مطابقـت   : ايم درگير دعوايي نادلخواه و ناخوشايند كرده

هاي فارسي كداميك  در ميان  ترجمه. ها را با آن مقايسه كند گيرد و همه اين ترجمه
تر به نظرت آمد پـس بـا مـا     است؟ اگر ترجمه جمادي نزديكتر  به آنِ شهابي نزديك

  :همراه شو
ترجمه جمادي از اول نه ادعاي كمال داشته و نـه جمـادي ترجمـة كامـل را ممكـن      

داند و اين نه از سر فروتني متكبرانه يا طفـره روي از خطـا بـل براسـاس رويكـرد       مي
لتاً ترجمة جناب شـهابي  در عين اين باورداشت عجا. اش به مسئلة ترجمه است نظري
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بايـد ترجمـه    جناب شهابي قاعدتاً مـي : بنا به مفروضات بالا. گيريم را ترجمه كامل مي
  .تر از بقيه بداند جمادي را درست

ترين ترجمه بـه ترجمـة معيـار يـا ترجمـة اسـتاد        اگر ترجمة جمادي نزديك: پرسش
هـاي   ا و طعنـه تـر و بهتـر از تيره ـ   زديكنشهابي است، پس سبب چيست كه ترجمة 

كننـد نصـيب بيشـتر و خيلـي هـم       ماندگار بسـنده نمـي   استاد كه صرفاً به نقد درون
  برد؟ بيشتري مي

هـاي ديگـر    ثانياً مقصود من از ترجمة بهتر يا مهمتر به هيچ وجه جسارت به ترجمـه 
  .تر با معيار ترجمة آقاي شهابي است مقصود درست. نيست

شما تاكنون هـر وقـت   «: وراي الفاظ و لفاظي دارد ثالثاً كل اين جمله دلالتي كلي در
فهميديد كه مقصود چيست اما اين پنـدار از پـي    ايد مي برده لفظ موجود را به كار مي

پنداشـتيم آشـنا و    تتوس و بيگانه فروپاشـيده و حـالا آنچـه مـي     ئه اي ميان ته مكالمه
هـر  . اسـت اين همان حرف حسـاب نويسـنده   » .مأنوس است باعث گوريدگي ما شده

  .زند ناپذيري و تحريم ترجمه را وامي اي كه آن را برساند ترجمه ترجمه
آييم كه كلنجار با آنها در ادبيات هيدگري در ايـران از دهـة    رابعاً به سراغ مفردات مي

 dennفرماينـد   آقـاي شـهابي مـي   . الشعاع قرار داده اسـت  چهل خوانش متن را تحت
تر اين كلمه بـه چـون،    به زبان ساده. كند تعليل نمي يوناني افادة yapآلماني در ازاي 

اما ايـن بـدان معناسـت كـه     . كنيم فعلاً قبول مي. زيرا، چه و چراكه نبايد ترجمه شود
ها از جمله مك كواري و رابينسون و حتي استمبو كـه شـاگرد هيـدگر و     همة مترجم

آنجـا كـه آقـاي    از . اند جز آقـاي شـهابي   مفسر هيدگر و هگل است همه بر خطا بوده
انـد پـس مترجمـان يـا متـرجم فرانسـوي نيـز بـه ايـن           نوالي از فرانسه ترجمه كرده
آيـا در  . زنـيم  به سوفيست سـر مـي  . شوند افزا افزوده مي خطاكاران نابخشودني حيرت

من نه تنهـا درصـدد رد   . شود» پس«تواند ابتدا به  موقعيت پاسخ به پرسش جمله مي
ايشـان در هـر   . نهم كه حق با ايشان باشـد  بنابر آن مي گفته آقاي شهابي نيستم بلكه

اند كه از دسـترس مـن    حال به سوفيست يوناني ـ نه سوفيست لطفي ـ مراجعه كرده  
طـور كـه آقـاي     خواهم بگويم به فرض كه من اشتباه كرده باشـم آن  اما مي. دور است

رجماني كه در اينجا همة مت. دانند نيست به و عجبا و آه و درد مي شهابي آن را مايه به
هـا ايـن يـك     احتمالاً به قول انگليسي. اند به كارشان نگريستيم همين اشتباه را كرده
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Common mistake چطور ممكن است همة مترجمان متوجه نشده باشـند؟  . است
 Dennهايدگر خود نيز جمله را بـا  . نه اينكه بخواهيم از روي دست آنها ترجمه كنيم

» پس«اي كه صريحاً معناي  و كلمه alsoيا  danachيا  ;dannا آغازيده است، و نه ب
  .را افاده كند

  
  در باب ايراد به حشو قبيح .2.2

اسـتاد علـت را بـه چيزهـاي     . بپردازيم offenbarحاليا به حشوهاي قبيح پس و پيش 
و شـرط اخـلاق نقـد را ادا    . اند كه بـه هـيچ وجـه حقيقـت ندارنـد      اي وصل كرده ذهني
شـوند امـا در    گشاي فهم شوند؟ البته كـه نمـي   چطور ممكن است حشوها ره. كنند نمي

چه آنچه پيداست آن است كه «: اند اينجا به فرض حشو بودن راه فهم را هم بند نياورده
زيرا پيداسـت  «ام  اما چرا نگفته. فهمد هر كس اين جمله را مي» ...هر چه باشد از ديرباز

چـه شـد كـه ايـن     . دانسـتم  تر مي ة قبلي خود را روان؟ من هم ترجم»الخ... كه از ديرباز
شـود بـه    را كه معنـايش منحـل مـي    dochخواستم  مي. سان شد؟ دقت و وسواس زياد
در واقع اين جملـه در آخـرين ويـرايش بـه ايـن صـورت       . نحوي به فارسي منتقل كنم

ودن ـ  استاد پس از آنكه حكم به حشو ب. نكتة جالب توجه شيوة طرح ايراد است. درآمد
اند كه چون ايـن   اند، مترجم را تلويحاً متهم كرده حال قبيح يا مليح بودنش بماند ـ داده 

حال آنكـه ايـن قسـمت يعنـي      قسمت را در قلاب نياورده است پس امين نبوده است، و
ـ غلط يا درست ـ از فرط دقت و امانت افزوده شده نه به دلخـواه   » هر چه باشد«عبارت 
. دلالـت نيـز نيسـت    است ليك بي) حشو و جا پركن( Füllwortنوعي  doch. مترجم

 dochمـدخل   4آنجا كه نقش تأييدكنندگي اين واژه را در قسمت  wahrigفرهنگ 
در جملـة هيـدگر قبـل از     dochماننـد   dochزند كـه   كند از قضا مثالي مي معنا مي
schon آمده است:  

Ich habe es dir doch schon dreimal gesagt. 
  :از چپ به راست بخوانيد. آورده است dochمين بخش معناي زير را براي در ه

Tatsächlich/  ديگر، خب، همeben  و آريja:  
  و غيره wirklich/wahrhaftigواقعاً، به راستي، جداً، حقيقت امر 
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 nevertheless, still, allرا با همين نقش به  dochنيز  Oxford-Dudenفرهنگ 
the same  وafter all  هر چه «معنا كرده تا گويي خيال ما را راحت كند كه آوردن

دانند كه گرچـه   استاد مي. اگر هم نامناسب باشد الهام و وسواس خناس نيست» باشد
doch  در نقشي كه محل بحث ماستFüllwort   هـا معنـايي از آن    است امـا آلمـاني

، شايد ناشيانه و نارسا براي انتقال اين معنا آورده شده است» هرچه باشد«. فهمند مي
. و اصلاً ناضرور باشد و شايد بهتر بود كه مانند مترجمان انگليسي آن را معنـا نكنـيم  

  .در هر حال از تذكر مفيد استاد شهابي در اين باره سپاسگزاريم
  

  در ترجمه جمله سوفيست» پاي در گل ماندن«در باب اصلاح  .2.3
دو معنـاي اصـلي دارد كـه     Verlegenheit. ريمنگ ها را درمي نامه قبل از هر چيز واژه

خجلـت  ) 1: كـنم  من اين طور خلاصه مي. گيرند معاني ديگر ذيل يكي از آنها قرار مي
) 2تـوپ  ) 1. دو معنـاي اصـلي دارد   Ball. اين دو معنا به هم ربط دارند. گرفتاري) 2

چنـدمعنايي  اكثر كلمات . توان يافت ربطي ميان اين معناها نمي). كوچك bبا (نقدي 
خجلت و گرفتاري چه ربطي به هم دارند؟ خجلت در دلالـت ايـن كلمـه    . از نوع اولند

غالباً دستپاچگي، شرمندگي و انفعالي است ناشـي از گرفتـاري و گرفتـاري نيـز نـوع      
در مضيقه يا هچل يـا مخمصـه گيـر    : خاصي از گرفتاري است كه با خجلت ربط دارد

زنند، سرچشمة معنايي و حيطة معنايي  حرف مي پس اين معاني مختلف با هم. كردن
  .حتي گاه معانيِ ظاهراً نامربوط لفظي واحد تأمل برانگيزند. مشتركي دارند

Das Wort “sein” bedeutet im Deutschen beides: Da-sein und Ihm-
gehören. 
ه اين يكي از جملات قصار كافكاست كه با اجازة استاد آن را براي خواننـدگان ترجم ـ 

  :كنيم مي
. ، ص1379جمـادي  (» .وجود و متعلـق بـه او  : در آلماني به دو معناست seinكلمة «

163.(  
نامه و متون فارسـي را زيـر و رو    پرسم كه اگر مترجمي لغت از استاد و خوانندگان مي

كرده و اصطلاحي يافته باشد كه دقيقاً نظير كلمة آلماني دو معناي مرتبط خجلـت و  
و بـه   Wahrig، بـه  Dudenر خوبي كرده يا كاري غلط؟ اينك بـه  گرفتاري بدهد كا
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دقيقــاً همــين حالــت پــا در گــل مــاني را  Verlegenheit: مراجعــه كنيــد» بهــزاد«
ــي ــاند م ــاي  : رس ــه معن ــت( Befangenheitهــم ب ــاي  ) خجل ــه معن ــم ب اســت و ه

Verwirrung )جناب شهابي دورادور مرا به سرسـري    ) گوريدگي، سردرگمي، هچل
ام، فرهنـگ   را به زحمت بسيار يافتـه » پاي در گل ماندن«من . كنند ي متهم مينويس

را بـه دسـتپاچگي،    Verlegenheit. پـذير اسـت   بهزاد كـه بـراي خواننـده دسـترس    
كمـابيش  . كنـد  ناراحتي، شرمندگي، گرفتاري، مضـيقه، هچـل، و مخمصـه معنـا مـي     

حالا معين را . دگي قرار دادتوان همة اين معاني را ذيل دو مقولة گرفتاري و شرمن مي
پـا در گـل، گرفتـار،    : خـوانيم  معناي حقيقي را كه كنار بگذاريم چنين مـي . باز كنيم

اي چـون در   هم واژة آلماني و هم پا در گـل مـاني گويـاي گرفتـاري    . خجل، شرمسار
شـود و   شاهدي از ادبيات بياوريم، چون در ادبيات موقعيت وصف مي. اند هچل افتادن
از ديگـر  . پزشكي ملزم است به بيماري دم مرگ سر بزنـد . گشايد عنا را ميموقعيت م

مسئله درماندگي ميـان اينجـا و آنجـا    . سو بيمناك است خانه را ترك كند به دلايلي
كافكـا وضـعيت پزشـك را    . مسـئله از اينجـا مانـدگي و از آنجـا رانـدگي اسـت      . است
  :كند سان وصف مي بدين

Ich war in grosser Verlegenheit: eine dringende Reise stand mir 
bevor; ein Schwerkranker wartete auf mich in einem zehn Meilen 
entfernten Dorfte. 

ــودم  ــي ب ــراپيش داشــتم : در هچــل بزرگ ــاگزير ف ــخ... ســفري ن ــن . ال ــل از  inاي قب
Verlegenheit     اگـر  . از پاگيري و افتـادن در درون هچـل و سرگشـتگي نشـان دارد

در سوفيست افلاطـون  . يعني سرگشته يا دستپاچه بودم Ich war verlegenگوييم ب
رود و هيـدگر نيـز    زدگي سـخن نمـي   اپوريا بنا به موقعيت از حيرت به معناي شگفت

را  Verlegenheitاي كه در فارسي هر دو معنـاي   آن واژه. درست ترجمه كرده است
ت كـه هـم در فارسـي و هـم در     تصـادفي نيس ـ . است» پاي در گل ماندن«رساند  مي

. رساند هم خجلـت و شرمسـاري   اي هست كه هم هچل و گرفتاري را مي آلماني كلمه
In Verlegenheit kommen كنم كـه   حتي من فكر مي. يعني گرفتاري پيدا كردن

آيـد بـه    تـر مـي   را هم كه دو سه خـط پـايين   in der Verlegenheit seinبهتر بود 
خود از افتادن در دام » ...افتادن در«ترجمه شود، هر چندن » پا در گل ماندن«همين 
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رساند  نيز آهنگ زيبايي دارد و همين حالت را مي» دروا«. كند سردرگمي حكايت مي
انگيز يعني دلالـت دوگانـة خجلـت و گرفتـاري در آن مضـمون       اما اين تقارن شگفت

بوسـيده و كنـار   نهـا را   نامـه  گوينـد لغـت   من برخلاف آنچه جناب شهابي مـي . نيست
برد به ويژه وقتـي   ام، اما ور رفتن با مفردات گاه نقش آنها در متن را از يادمان مي ننهاده

هـا   ها به ويژه دو زبانـه  نامه اصلاً گاه واژه. زيبايي و آهنگ معادلي ما را افسون كرده باشد
ــتند  ــق نيس ــي     .دقي ــاني ـ انگليس ــگ يون ــر  Langenscheidtفرهن  αЛoρώدر براب

ــاد ــاي  لمع ــا  be astonishedو  be surprised, wonderه ــت، ام را آورده اس
bewildered, be puzzled چـه نـوع    بايد ديد ايـن حيـرت  . آورد و مانند اينها را نمي

. گويم نـه  افلاطوني است؟ من مي thaumazeinزدگي، هيبت و  شگفت. حيرتي است
تـر از آلمـاني    آلمـاني مـا كـه   . بست و وضعيت دشوار شدن است اين حيرت درگير بن

هايي چون كافكا نيستيم كه عيناً همين وضعيت را براي پزشـك دهكـده تصـوير     زبان
ــي ــد م ــي . كن ــدگر نم ــار دوم هي ــد  ب  inاو از . in Verlegenheit kommenگوي

Verlegenheit sein قبول دارم كه بهتر بـود هـر دو را يـك جـور     . كند استفاده مي
سوفيسـت حالـت گيـر كـردن و گرفتـاري در معضـل       اما در مورد جملة . ترجمه كنم

رسـانند   در آلماني كلماتي كه انواع حيـرت و بهـت و تعجـب را مـي    . تر است برجسته
در انگليسـي هـم   . erstaunen, staunen, verwirren, ratlos sein: انـد  چنـدين 
و  be puzzled, astonish, wonder, be surprised, be bewildered :طور همين
. و غيـره  άЛορia, εχЛλήσσw, αχατδαλώδης: در يوناني هم همين طـور . غيره

توانـد در   هاي گوناگون مـي  افزون بر اين كلمة واحد در وضعيت. هر يك دلالتي دارند
وضعيت يا موقعيت گاهي از اطوار يـك معنـا مـثلاً    . هاي مختلف بطلبد ترجمه معادل

حـال  . شود تر از بقيه پذيرا ميسرگشتگي، سردرگمي، گوريدگي، اندروايي يكي را بيش
اين موقعيت ممكن است موقعيتي واقعي و زنده باشد يا همخواني بهتر با ساير كلمات 

آقـاي اديـب سـلطاني در    . يـا روانـي   euphonyجمله به لحاظ گوشنوازي و آهنگ و 
سرگشـتگي، بيراهـه،   : انـد  ايـن معـاني را آورده   άЛoριαبراي اپوريا  ارگانون نامة واژه

هايي است كه ايشان در ترجمه مـتن بـه كـار     اين معادل. گمي، دشواري و شكسردر
انـد و بنـا را بـر يكدسـتي و      هر كدام را در جايي بنا به موقعيتي به كار بـرده . اند برده

اند بل كار ايشان را  اند، و به نظر من نه تنها كار درستي كرده تعميم پيش بنياد ننهاده



 هاي فلسفي پژوهش/ 250
 

هاي پـيش بنيـاد منـدرج در     ي ويراستاراني كه با تعميمتوان سرمشق قرار داد برا مي
در ترجمـة سوفيسـت   . آورنـد  دفترچه بغل دست خود دمار از روزگار هر متني در مي

خلـط   (thaumazein)اي به كار رود كه بـا حيـرت و هيبـت     بايد به جاي اپوريا واژه
 inو چه در برابر  ام چه در ازاي اپوريا را مناسب يافته» پاي در گل ماندن«من . نشود

Verlegenheit kommen »امـا  . نيز نظـر مـرا جلـب كـرده اسـت     » اندروا«و » دروا
هيچ معادلي از آن رو كـه پسـند   . يابم مي» پاي در گل ماندن«معناي آن را قريب به 

بحـث ديـالكتيكي   . كند سوفيست موقعيتي را تصوير مي. شود آمد من است ابدي نمي
بحـث بـر سـر چيسـتي     . س از اول بر سر معناي هستي نيسـت تتو ئه ميان بيگانه و ته

سوفسطايي و سپس چيزهاي ديگري چون قلاب ماهيگيري، گرمي و سردي و غيـره؛  
كنـد، گرفتـار    رود، گيـر مـي   ناگهان در جايي بحث پيش نمي. رود دارد روان پيش مي

 aporia. زنـد  ماند و در جا مي پاي بحث از رفتن مي. گردد شود، مختل مي هچل مي
در اين موقعيت همين گير كردن و تعليق است، حالا چـه در هـوا يـا انـدروا، چـه در      

آن تناظر معنايي كاملي را كه ميان پا در گل مـاني و    »اندروا«اما آيا . زمين يا در گل
Verlegenheit دهد؟  رساند؟ آيا معناي خجلت و دستپاچگي هم مي است مي  

  
  »اين زمانه در«به  heuteدر باب ترجمه  .2.4

؟ »در اين زمانـه «و بگوييم » امروزه«چرا نگوييم  heuteاند كه به جاي  استاد پرسيده
در آثـار  » امروزه«دانم  تا آنجا كه من مي. رود كه عكسش را بگويند از استاد انتظار مي

  .»در اين زمانه«اند  پيشينيان به جاي آن گفته. گذشتگان به كار نرفته است
  يقي كه خالي از خلل استدر اين زمانه رف

  صراحي مي ناب و سفينه غزل است
در اين «ام و براي من امروزه و  را نياورده» در اين زمانه«البته من با اين ديدگاه زباني 

: تفاوتي ندارند مگر آهنگ كلام يا دليلي در متن يكي را بر ديگري ارجح كنـد » زمانه
امروزه در وهلة اول يعني منسـوب بـه    .»در اين عصر«مستقيماً يعني » در اين زمانه«

» در اين زمانه«. كند دلالت مي» در اين زمانه«روزي كه در آنيم و در مرحلة ثانوي بر 
آيـد   اي كه پـس از ترجمـه قـول نقـل نشـده از سوفيسـت مـي        به عنوان اولين كلمه
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تـر مقصـود را    اي كـه سـريع   بلاواسطه هادي به مقصود است در شرايط مساوي كلمـه 
لغت متداول و امروزي آلمـاني اسـت بـه معنـاي      meinenمثلاً . ند ترجيح داردبرسا

و » خواسـتن «نكاتي هم كـه اسـتاد دربـاره    . منظور داشتن، مراد كردن و معاني ديگر
چـرا ذهـن   . دهنـد  اما اين هر دو معاني ديگري نيز مـي . اند اند آموزنده گفته» باشنده«

يم وقتي خود نويسنده واژة متداول بـه كـار   هاي مهجور مغشوش كن خواننده را با واژه
  .شوند ها براي خوانده شدن ترجمه و نوشته مي برده است؟ هر چه باشد كتاب

  
  »واشكافي«به  Ausarbeitung ةدر باب ترجم .2.5

بـرخلاف  . انـد  ايراد گرفتـه  Ausarbeitungدر ازاي » واشكافي«استاد شهابي بر معادل 
» گشـايي  ريشـه «درباره . نيست» گشايي ريشه«ننده وضعش ما» واشكافي«نظر استاد 

نقش مترجم صرفاً جد گرفتن متن، پرهيـز  . نقش خودبنيادانه مترجم مستنداً رد شد
و  Wesung ،Wesenاي و توجــه بــه معناگشــايي  نامــه از ترجمــه سرســري و لغــت

wesen برعكس به يك لحاظ حـق بـا   » واشكافي«در مورد . به نزد هيدگر بوده است
بـه طـور كلـي بـراي     . راضـي نيسـتم  » واشـكافي «من خود نيز از . شهابي است آقاي

نامه و نـه متـون    مفاهيمي كه زاده و باليدة زمينه و زمانة مدرن هستند گاهي نه لغت
برخي برآنند كه حتي علـوم فيزيـك و رياضـي    . كنند كهن معادل مناسبي عرضه نمي

علوم انسـاني بـه مفهـوم مـدرن در     . مدرن و ماقبل مدرن نيز با هم فرق ماهوي دارند
يـابي مـدد    هـاي متعلـق بـه آن بـراي معـادل      نامـه  فرهنگ و سنت قديمي كـه از واژه 

اند و زبان، كلمات و مفاهيم از خلاء يا از جهان خودآيين  گيريم اصلاً وجود نداشته مي
ي نگرانه براي يافتن معادل برا پس جستجوي پس. گيرند اي زادن و باليدن نمي جاودانه

مفاهيم انديشة پيشرونده دنياي امروز البته تتبعي است كه تلاش، فضل و دانش ما را 
گويد كه اين گنجينه را بايـد رهـا    هيچ كس نيز نمي. كشد از ادبيات ماضي به رخ مي

سازي جديد و ورزآوري زباني قابل براي بيـان آن مفـاهيم    اما مفاهيم جديد واژه. كرد
ي كه به مفهوم امروزي آن مراد شـده معـادل مناسـبي    ممكن است واشكاف. طلبند مي

نباشد اما لفظ مهجور و نامجعول استيفا نيـز كـه گويـا اسـتاد      Ausarbeitungبراي 
اند در نگاه نخست پاسخگوي مفهـومي كـه در معـارف مـدرن غـرب از       پيشنهاد كرده
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Ausarbeitung  و از معادل انگليسي آنworking out بـود  تواند شود نمي مراد مي .
اين معادل كه طبق كشاف اصطلاحات الفنون نوعي  مستوفادست كم به نحو مشبع و 

صنعت ادبي براي جامع و مانع بودن مدح و صفت است آن واشكافتن و بندبند كردني 
بـه توضـيحي كـه اسـتاد از     . رسـاند  را كه از كل به فرداً فرد جزئيات بايد ره ببرد نمي

 .انـد ـ در نگـريم    اش نكـرده  سـفانه بـه فارسـي ترجمـه    اند ـ و متأ  آورده دودنفرهنگ 
Ausarbeiten  لفظ به لفظ معادلwork out مسلماً اين اشتباه كـه  ( انگليسي است

اين گونـه  . ابتدا شده از جناب شهابي نيست Aبا حرف بزرگ  ausarbeitenمصدر 
هـاي   هـا و يادداشـت   خطاها كـه نويسـنده مسـئول آن نيسـت بـه ويـژه در مصـاحبه       

معادلي تا اين حـد مسـتوفا در زبـان    . )بوعاتي اگر وجود نداشته باشندعجيب استمط
همـان   arbeitenو  outهمـان   aus. توان يافـت  فارسي و احتمالاً چيني و ژاپني نمي

work بنا به يكي اتيمولوژي . استworkورز و ورزيدن فارسي اشتراك لفظي دارند ، .
پيشـه نيـز    werkو  workقضا معنـاي كـار و   ورز در فارسي علاوه بر معاني ديگر از 

  :گويد منوچهري دامغاني مي. دهد مي
  ورز غني ببايد اندر خور غني

  ورز فقير بايد اندر خور فقير
 Ausarbeiten/work outاي نـو در ازاي   پس اگر بتـوان بـا ورزيـدن و ورز آوردن واژه   

هـا   ين گونه دعواها و بحثجعل كرد شايد مراد حاصل آيد و مراد نيز در اين موارد با هم
نيز واژه را نه با واژه بل با توضيح معنا كـرده   دودن كنيم كه ملاحظه مي. آيد حاصل مي

و بـا تفصـيل فـرداً فـرد      طـور مسـتوفا   بهورز آوردن چيزي در طرحي پيش نهاده : است
اسـتاد  ... بيني در همه جزئيات و به تفصـيل  يا ورز آوردن چيزي با دقت و نازك/جزئيات

انـد كـه معـادل     بـر ايـن گمـان رفتـه    » گشـايي  ريشه«با يقين به ايراد قبلي خود دربارة 
انگــاري  بــوده اســت و ايــن يعنــي ســهل» گشــايي ريشــه«نيــز همچــون » واشــكافي«
ام درست يا غلط، پسنديده يـا   هر معادلي كه من برگزيده. مسئوليتي و بي» نابخشودني«

مفهـوم خـود    Ausarbeitung: وده استناپسند ماحصل دقت و كوششي در حد توانم ب
جهـان مـدرن و از انديشـه مـدرن      - را نه از جواهر قائم بـه ذات كلمـات بـل از زيسـت    

آلماني بـه انگليسـي آن معنـايي را كـه اسـتاد از       Oxford-Duden فرهنگ .گيرد مي
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دهـد كـه شـايد بـراي خواننـدگان       سـان توضـيح مـي    اند بـدين  آلماني نقل كرده دودن
  :باشدتر  فهميدني

Working out the details, elaboration of the details. 
اما بايسته آن است كه در اينجـا  . انگيز است البته مازاد نقد و لحن جناب شهابي مقابله
. محك زدن معادل استيفاء از همين رو است. از باب بهبود كار شخص را كنار بگذاريم

ر جا افتاد ضمن سپاس از آقاي شـهابي  در جمله بكاريمش، و اگ. بايد امتحانش كنيم
تـر بنـا بـه     كنم كـه ايـن كلمـه را پـيش     من اذعان مي. در چاپ بعدي به كارش بريم

رسـد كـه در    به نظر مـي . اي نامه ام نه ترجمة لغت دريافتم از مقصود نويسنده معنا كرده
ختن و ، انفـاد بـه معنـاي بپـردا    كلماتي چون تنسيق. دهند ها جواب نمي نامه اينجا لغت

نكتـة قابـل تأمـل آن اسـت كـه      . رسـانند  استيفا تنها يك وجه دلالت اين كلمه را مـي 
سابقه يا كـم   اين به ويژه در زبان ما بي. برد هيدگر اين كلمه را دربارة پرسش به كار مي

اينكه حق پرسش ادا و . همواره پرسش براي پاسخ گرفتن مطرح شده است. سابقه است
فكـر  . شود دست كم در فرهنگ و زبان ما امري غريب اسـت  جوانب آن به تمامي وصف

توجه داشته باشند به  هستي و زمانكنم خود آقاي شهابي نيز اگر به دلالت واژه در  مي
اينكه بگوييم نارسـايي چنـد معـادل از ميـان چهارصـد معـادل در       . دشواري كار واقفند

، امـا  ارسـتگي نيسـت  كاهـد شـرط و   كتابي با حجم هستي و زمان ارزش ترجمه را نمي
برويم كه هم لفظـاً   Ausarbeitungبه سراغ . ترجمة اين كتاب نيز گناه كبير نيست
، ساخته و پرداخته كـردن را برسـاند، هـم    سازي بايد كارسازي، تنسيق، تنظيم، آماده

آن هم بـه نحـو انضـمامي، نـوعي تـه و نـو       . شرحه شرحه كردن همة جزئيات تا آخر
ام  اي بل با دريافتي كه از مراد مـتن داشـته   نامه به معناي لغت ورزي، ورزآوري و من نه

. آوري امـر پنهـان   ، يعني نبش، زير و رو كردن و وارسـي بـراي بـرون   واشكافي: ام گفته
خود نيز نه از ايـن معـادل بـل از چنـد معـادل      . كوشش من تا به اين حد قد داده است

بـا همـة   . من مطلقاً كامـل باشـد   قرار هم نبوده و نيست كه ترجمة. ديگر راضي نيستم
ايـن بهتـر از   . كنـد  ها تذكر استاد و همة منتقدان به فرآيند بهبود ترجمه كمك مـي  اين

  .كنم اختلاف من با آقاي شهابي در ديدگاه زباني باشد فكر مي. تعليق ابدي ترجمه است
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  ايراد به ترجمة قدرداني هيدگر از هوسرل  .2.6
  متن آلماني 38صفحه ايراد وارد شده بر پانوشت 

انـد اگـر هـم ايـراد      پانوشتي كه استاد به عنوان مشت نمونة خروار انگشت بـر آن نهـاده  
چه خوب بود استاد اصل آلماني آن . اند داشته باشد نه آن ايرادي است كه استاد فرموده

 .اصل آلماني و دو ترجمه انگليسي آن از قرار زير است. آوردند را نيز مي
  

  اصل آلماني
Wenn die folgende Utersuchung einige Schritte vorwärts 
geht in der Erschliessung der “Sachen Selbst” so dankt 
das der Verf. In erster Linie E. Husserl, der den Verf. 
Während seiner Freiburger Lehrjahredurch eindringliche 
persönliche Leitung und durch freieste Überlassung 
unveröffent lichter Untersuchungen mit den 
verschiedensten Gebieten der phänomenologischen 
Forschung vertraut machte.  

  
  ترجمه مك كواري و رابينسون

If the following investigation has taken any steps 
forward in disclosing the “thing themselves”, the author 
must first of all thank E. Husserl, who by providing his 
own incisive personal guidance and by freely turning 
over his unpublished investigations, familiarize the 
author with the most diverse areas of phenomenological 
research during his student years in Freiburg. 

  
  ترجمه استمبو

If the following investigation takes any steps forward in 
disclosing “the thing themselves” the author must above 
all thank E. Husserl, who by providing his own incisive 
personal guidance and by very generously turning over 
his unpublished investigations familiarized the author 
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during his student years in Freiburg with the most 
diverse areas of phenomenological research. 

ممكن است من، مك كواري، رابينسون و استمبو جملگي بـه  . هيچكس عقل كل نيست
برگردانده باشيم و تنها آقاي ضياء شـهابي  » يلهاي تحص سال«را به  Lehrjahreغلط 

بد نيست قطعـة بـالا را بـا    . ترجمه كرده باشند» هاي تدريس سال«آن را به درستي به 
ترجمه آقاي منوچهر اسدي و محمود نوالي نيز بازخوانيم به ويژه آنكـه ترجمـة شـريفة    

  .گشايد نيز دورادور ره مي هستي و زمان ةهاي فرانس دكتر نوالي بر ترجمه
  

  نوالي ةترجم
بـه  » خـود اشـياء  «هايي در بررسـي   اگر پژوهش حاضر توفيق يافت قدم

طرف جلوتر بردارد، مؤلف آن را، در اولين وهله مـديون ادمونـد هوسـرل    
در فريبورگ بـه   هاي اقامت سالمؤلف شخصاً و مدقانه در طول . داند مي

انه از آثار منتشـر  ها آزاد به علاوه مؤلف در اين سال. هوسرل مديون است
ترتيـب قلمروهـاي مختلـف     بـدين . نشده استاد خود استفاده برده اسـت 

 ةترجم ،وجود و زمان ،هيدگر. (پديدارشناسي براي وي كاملاً آشنا شدند
  )پانوشت ،63 .ص ،محمود نوالي

  
  ترجمه منوچهر اسدي

آيد گامي چند به جانب دريافـت خـود    اگر كاوش بنيادين كه در پي مي
دانـد، كـه    هاي نخستين هوسرل مـي  ت بردارد، آن را مديون گامموضوعا

هـاي شخصـي    در فرايبـورگ بـا راهنمـايي   ان تحصيل ردونويسنده را در 
هـاي   اش بـا  عرصـه   خويش و با در اختيار قرار دادن آثار منتشـر ناشـده  

وجـود و  درآمـد   ،هيـدگر . (گوناگون پژوهش پديدارشناسانه آشنا ساخت
 .، ص1380نشر پرسش، آبادان و اصفهان،  ،اسدي ترجمه منوچهر ،زمان
  ).پانوشت،  91

را بـه   Lehrjahreبينيم كه مترجمان فارسي و احتمـالاً مترجمـان فرانسـوي نيـز      مي
اند با اين همه هنوز اين امكان منتفي نيست كه صرفاً  ترجمه نكرده» هاي تدريس سال«
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. ها تنها راه مطمئن اسـت  ه لغتنامهبنابراين رجوع ب. و منحصراً حق با جناب شهابي باشد
آنجا كه واژه بايد در مضمون متن هيدگر ترجمه شود، استاد خود آدرس ديكسيونرها را 

اينجا كه ربطي به مضمون متن ندارد و صـرفاً سـخن بـر سـر يـك      . نويسند براي ما مي
هـا رجـوع    قدرداني سادة شخصي است آن هم در پانوشتي فرعي استاد خود به لغتنامـه 

ترجمـه  » هـاي تـدريس   سـال «را بـه   Lehrjahreكردنـد   مـي  رجوع اند، چه اگر نكرده
  :ها نامه كنيم به واژه پس نگاه مي. كردند نمي

Wahrig → ) واريـش( Lehrjahre: Lehrlingszeit (fig.), die berufliche 
Anfängerzeit.  
Duden )دودن(  → Lehrjahr: dsa Jahr der Lehrzeit  
Oxford-Duden (German-English)→ Lehrjahr: year as an 
apprentice 
Cassel (German-English)→ Lehrjahre: years of apprenticeship. 

  :هاي فارسي فرهنگ
  پور آريان → Lehrjahre: هاي كارآموزي سال

  بهزاد → Lehrjahr: ال آموزش، سال شاگرديس
  دوره آموزش، دوره شاگردي

از رهنمــود درسـت اسـتاد     in erster Linieدربــارة   به تأكيد و بـي هـيچ ادعـايــي   
، »در درجه اول«يعني  in erster Linieداند كه  اي مي آموز مبتدي هر زبان. سپاسگزارم

 Maxو مانند اينهـا، اسـتاد اگـر بـه مـتن آلمـاني چـاپ هيجـدهم         » در وهلة نخست«
Niemeyer جدا كردن عبارت بينند كه در متن آلماني قاعدة سجاوندي  رجوع كنند مي

با ويرگول رعايت نشده است، با اين حال ايراد درسـت جـدا از    in erster Linieقيدي 
اي كاش استاد مقالة خـود را صـرفاً بـه    . انگيزه و نيت و  غرض آن بر چشم ما جاي دارد

ساختند و پس و  ذكر ايراد ـ ايرادهاي بيشتري از متن و نه حاشيه و مقدمه ـ منحصر مي  
  .كردند مند نمي يرادي را با تأثرات و ذهنيات شخصي مزين و هالهپيش هر ا

  
  گيري نتيجه

منهاي مقدمة متـرجم  (بيش از هشتصد صفحه است  هستي و زمان ةمتن ترجمه شد
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ناقد نقد خود را عمدتاً متوجه مقدمـة متـرجم    .)ها ها و نمايه نامه و ضمايمي چون واژه
ل و سپس با يك شده مشتمل بر پاراگراف اوايرادهاي ناقد بر متن ترجمه . كرده است

 39آلماني ـ كـه ايشـان سـهواً      38يا (متن فارسي  142جهش بر پانوشتي در صفحه 
مابقيِ مقالة ناقد مازاد نقد است يعني توسـل بـه هـر آنچـه بيـرون از      . است) اند خوانده

. ولوژيـك اسـت همچـون نيـروي پشـتيبان نقـد      نتحليل صـرفاً منطقـي يـا حتـي فنوم    
. انـد  را كه مسلماً جزو كتب مقدس نيست ترجمه كـرده  هستي و زمانترجماني كتاب م

ترجمه به اقتضاي ماهيتش هرگز كامل نيست ليكن اين اصل تـلاش بـراي حركـت بـه     
اي مشتاق بهبـود و رفـع نـواقص كـار      هر مترجم وارسته. كند سوي كمال را منتفي نمي

بـا   چه نقدي كهه نفع منتقدعليه است؛ هم از اين رو هر نقدي در نهايت ب ؛خويش است
اعتبار كردن كل كار و حتي شخص متـرجم دارد و چـه نقـدي كـه      مازاد نقد آهنگ بي

انـد كـه يـا بنـا بـه       منتقـداني بـوده  . كند هياهو مترجم را از ايرادات كارش مطلّع مي بي
ند كه اگـر  ا درخواست اين مترجم يا خودانگيخته با نامه و تلفن ايرادهايي را مطرح كرده

هاي بعدي آثار چاپ شده و در كار ترجمة  توفيق يار باشد آنچه پذيرفتني است در چاپ
انـد و نـه    اين در حالي است كه آنها نه كـوس اخـلاق زده  . آثار ديگر مراعات خواهد شد

چه ايـن منتقـدان و چـه آنـان كـه بـا       . اند خدا و كائنات را ناظر بر انصاف خويش گرفته
نمايي از آن  درنگ، با جنجال و با درشت روند تا بي ر خطا يا خطاهايي ميبين به شكا ذره

الصدور مترجم بسازند، در نهايت اگر نگوييم  افزاري عليه ترجمه و حتي عليه مافي جنگ
اينكـه ايرادهـاي آقـاي    . انـد  به نفع مترجم، توانيم گفت به نفع تاريخ ترجمه عمل كرده

تـر اسـت بـا مقياسـي سـنجيده       ز آن دو حد نزديكشهابي يا هر منتقدي به كدام يك ا
افكنـي   ليكن اين مازاد هرقدر نيـز كـه هالـه   . تواند شد كه ما آن را مازاد نقد ناميديم مي

طرف را به مدخليت و رخنة  كند، هرقدر نيز كه خويشتنداري و التزام به نقد عيني و بي
محاكمه و خطاهاي مترجمـان   ناخويشتندار سوژة منتقد وانهد و هرقدر نيز كه نقد را به

تـوجهي   ، شرّ كبير و وسواس خناس تبديل كند باز هـم بـي  malum magnumرا به 
هم از اين رو پاسـخ بـه مقالـة ناقـد در     . دارد مترجم به اشكالات وارده شده را مجاز نمي

از هـر دو وجـه   . مقالة حاضر هم پاسخي به مازاد نقد ناقد بود و هم پاسخي بـه ايرادهـا  
از وجه اول از آن رو كه تقابل و غيريت اساساً كشـمكش بـا   . سپاسگزار ناقد استده نگارن

انگيزد و از وجه دوم از آن رو كه گرچه عمدة ايرادات بنا به استدلال  نفس خويش را برمي
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عرضه شده در اين مقاله ـ كه چه بسا باز هم قابل ايراد باشد ـ پذيرفتني نبودنـد، همـان     

  .كند دات ما را مديون ناقد ميبخش پذيرفتني ايرا
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